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آن چه در مورد واقعه ی کربلا و قيام امام حسين(ع) مهم است 
پيام و دلايل قيام آن حضرت است که بايد درس زندگی انسان ها در 
مسير رسيدن به مقام بندگی پروردگار قرار گيرد و آن پيام والا همان 
است که خودش فرمود: «... من از روی سرکشی و ترويج زشتی ها 
به پا نخاسته ام فقط برای اصلاح در امت جدم آمده ام، می خواهم به 
نيکی ها راهنمايی کنم (امر به معروف) و از بدی ها بازدارم (نهی از 
منکر) و روش نيک نيايم و پدرم را در پيش گيرم...» (محدث قمی، 
نفس المهموم، ۳۸). امام(ع) در اين سخن به طور آشکار فرمود که 
هدف من تشکيل حکومت اسلامی و راهبری مردم به سوی حق 
و عدالت است. در عين حال، هنگام بررسی ابعاد مختلف حادثه ی 
کربلا، از دلايل بزرگ و مهم قيام امام حسين(ع) که بگذريم، بايد به 

بعضی جنبه های فرعی آن قيام نيز با نگاه صحيح نگريست.
برای مثال، بررسی تعداد شهدای کربلا يکی از همين جنبه های 
فرعی است که بيش از هزار سال مورد تحقيق و واکاوی مورخين 
قرار داشته است. شايد توجه جدی بسياری از مورخين به اين موضوع 
نه به دليل صرفاً اعلام تعداد آن افراد، بلکه هدفشان روشن شدن 
صدق ماجرا و جدا شدن حق از ناصحيح و ناصواب بوده است. به نظر 
می رسد خود اين موضوع، يعنی روشن شدن تعداد افراد و رزمندگان 
اسلام در ماجرای کربلا، به نوعی جدا کردن راه تاريخ صحيح از 

نقل قول های بی اساس يا سُست بنيان است.

آيا دانستن تعداد شهدای کربلا لازم است؟
می دانيم که ماجرای کربلا ازجمله حوادثی است که با سخنان 
و نقل قول های ضعيف، سست و خرافی فراوانی درهم آميخته و در 
بعضی موارد صورتی مبهم و خرافی از آن به دست خوانندگان داده 
است؛ تا جايی که دانشمندانی مثل شهيد مطهری(ره) احساس خطر 
کرده و در «حماسه ی حسينی» داد سخن سر داده اند و به منظور 
تصحيح و خرافه زدايی از اين قيام بزرگ گام های بزرگی برداشته اند.

بزرگ  هدف  دانستن  مهم،  موضوع  کريم،  قرآن  ديدگاه  از 
کارهاست و اين که اوليای خدا اين عمل را برای چه انجام داده اند. 
بدين سان  «و  می فرمايد:  کهف  اصحاب  ماجراهای  نقل  در  مثلاً 
ديگران را از حال ايشان باخبر گردانيديم تا بدانند که وعده ی الهی 
راست و درست است و در قيامت ترديدی نيست، هنگامی که در ميان 
خويش بگومگو کردند و... پروردگارشان به احوال آنان آگاه تر است... 
زود است که بگويند آنان سه تن بودند، چهارمين شان سگ شان بود 
و بگويند پنج تن بودند، ششمين شان سگ شان بود که همه از روی 
حدس و گمان است و گويند هفت تن بودند و هشتمين شان سگ شان 
بود. بگو پروردگار من به عده ی آنان داناتر است. هيچ کس، به جز 

معدودی، عده ی آنان را نمی داند.» (کهف/ ۲۱ و ۲۲)
چنان که می بينيم خداوند متعال ضمن برشمردن هدف والای 
اصحاب کهف و هدف بزرگ خود از اين داستان ـ که همان حقانيت 
قيامت و رستاخيز انسان هاست ـ به بحث تعداد آنان هم می پردازد و 
بعضی نظرات پيرامون تعداد ايشان را با قيد «رَجماً باِلغيب» می آورد 
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محمدرضا دهدست

 
بلا تعداد  شهد اى   كر  

و مردود می داند، ولی پس از آن برای اثبات تعداد آنان که هفت تن 
بودند، عدد هفت را با «واو» می آورد تا بگويد نظر اخير دارای ثبات 
که  آن گونه  نيست،  گمان  و  اين حدس  و  است  بيش تری  علمی 

نظرهای گذشته از روی ظن و گمان بوده است.
ظريفی  نکته ی  به  در اين باره  طباطبايی(ره)  علامه ی  مرحوم 
اشاره کرده و فرموده است: «... بل دالّ علی انّ عددهم لم يکن بأقلّ 
من سبعئ... و هذه الواو ـ سبعئ و ثامنهم کلبهم ـ هی الّتی آذنت بانّ 
الذين قالوا: سبعئ... قالوه عن ثبات علمٍ و طمأنينئ نفس و لم يرجموا 
بالظنّ کما غيرهم... و النبی(ص) کان علی علم من ذلک، فانّ قوله 
«مايعلمهم» و لم يقل لايعلمهم، يفيد نفی الحال، فالاستثناء منه بقوله 
«الاّ قليل» يفيد الاثباتُ فی الحال و اللائح منه علی الذهن أنهم 
من اهل الکتاب» خلاصه ی فرمايش آن جناب اين است که قطعاً 
عدد اصحاب کهف از هفت تن کم تر نبوده و اين واوی که همراه 
سبعئ آمده معلوم می کند که حدس و گمان نيست و از روی ثبات 
علمی و دقت بيان شده است... و پيامبر اسلام(ص) نيز عدد ايشان 
را می دانسته و برای همين قرآن از اصطلاح «ما يعلمهم» استفاده 

کرده نه از کلمه ی «لا يعلمهم» و اين نکته ی ادبی بسيار لطيف و 
زيبايی است. علاقه مندان می توانند به متن الميزان مراجعه نمايند 

(طباطبائی، الميزان عربی ۲۶۷/۱۳).
نتيجه آن که دانستن تعداد اين جوان مردان از ديدگاه قرآن بحثی 
مهم است، اگرچه به طور فرعی و پس از طرح هدف بزرگ، به آن 

پرداخته شده است.
تعداد صحيح شهدای  به  نزديک شدن  گفتيم  چنان که  پس 
کربلا، نوعی نزديکی به مواضع صدق است و اين کار، راه را برای 

نقل های غيرصحيح می بندد و اذهان را روشن می کند.

مهم ترين نظرهای مورخين در مورد تعداد شهدای کربلا
نقل دانشمندان اسلامی درباره ی رزمندگان حق جوی کربلا، 
بسيار متفاوت و دور از هم است. عددهايی که در روايات مختلف 
آمده، گاه تفاوت را به چند صد نفر می رساند، اگرچه بعضی از روات 
دلايل گفتار خويش را هم ذکر کرده و برخی ديگر استنادی ارائه 

نکرده اند.
در يک نگاه می توان در اين مورد به پنج نظريه پرداخت:

۱. کسانی که تعداد شهدای کربلا را از ۵۰۰ نفر به بالا می دانند. 
ازجمله مسعودی در مروج الذهب ـ نه با قاطعيت ـ تعداد ايشان را از 
۵۰۰ نفر بيش تر می داند و معتقد است همين تعداد بلکه بيش از آن ها 
همراه امام حسين(ع) تا کربلا آمده اند و با اين که تعدادی هم شب 
عاشورا از خدمت آن حضرت مرخص شده اند ولی در حدود چنين 
تعدادی در صحنه ی کربلا حاضر بوده اند. مضافاً آن که در ملاقات 
امام(ع) با حرّ رياحی ۵۰۰ سوار و صد تن پياده در رکاب آن جناب 

حاضر بوده اند.
۲. کسانی که تعداد ايشان را کمی بالاتر از ۱۰۰ نفر دانسته اند.

عمار دهنی از امام باقر(ع) نقل می کند که امام حسين(ع) پس 
از ملاقات با حر رياحی و برپايی خيمه ها در کربلا ۴۵ سوار و ۱۰۰ 

تن پياده به همراه داشته است.
اين روايت حسن و موثق موجب شده که بزرگانی مثل ابن نمای 
حلی در مُثيرالأحزان و محدث قمی در نَفَس المَهوم و ابن جوزی و 

طبری هم اين نظر را به واقعيت نزديک تر بدانند.
۳. کسانی که تعداد شهدا را بين ۸۰ تا ۱۰۰ نفر دانسته اند.

حصين بن عبدالرحمان از سعدبن عبيده ـ که از همراهان عمر 
سعد در صحنه ی کربلا بوده ـ نقل می کند که حسين(ع) را ديديم که 

حدود صد همراه در اطراف وی بوده اند.
اين قول اگرچه از زبان دشمنان امام(ع) بوده است ولی نمی تواند 

ناراست باشد زيرا دشمن در بيان آن منفعتی نداشته است.
اين نقل موجب شده که خوارزمی معتقد شود که حسين(ع) 
هنگام خروج از مکه ۸۲ مرد به همراه داشته و با همان ها هم در 
صحنه ی کربلا حاضر شده است. هم چنين، مقرّم در مقتل خويش 
اين گزينه را ترجيح داده و در اين کلام به مطالب ابن قولويه استناد 

کرده است.

پژوهشى درباره ى
نزديک 

شدن به 
تعداد صحيح 

شهدای کربلا، 
نوعی نزديکی 

به مواضع 
صدق است و 

اين کار، راه را 
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۴. آنان که قول معروف ۷۲ نفر را برگزيده اند.
ابومخنف از ضحاک بن عبداالله مشرقی نقل می کند: ... در صبح 
عاشورا ديدم که حسين با ۳۲ سوار و ۴۰ پياده ـ جمعاً ۷۲ نفر ـ صفوف 
ارتش خود را می آرايد... نقل اين جملات موجب شده است که ابن 

شهر آشوب نيز در مناقب، اين قول را بپسندد.
۵. کسانی که معتقدند ياران امام(ع) به ۷۲ نفر نمی رسيدند. 
ازجمله يعقوبی است که می نويسد:... با ۶۲ يا ۷۲ مرد از خاندانش و 

ياران آماده شد....

بررسی اجمالی اقوال
۱. قول اول يعنی بيش از پانصد نفر قولی نادر است و بزرگان 
دين به خصوص امامان ما در هيچ يک از سخنان شان به آن اشاره 
و استناد نکرده اند. علاوه بر آن، می دانيم قبل از رسيدن به کربلا و 
در شب عاشورا، تعداد زيادی از همراهان، امام(ع) را ترک کرده و از 
صحنه ی رويارويی با دشمن گريخته اند و اين مطلب آن قدر روشن 
است که علمای عامه و اماميه، هر دو به آن اشاره کرده اند و با رفتن 
اين تعداد، نمی توان پذيرفت که در روز عاشورا بيش از پانصد نفر 
امام را ياری کرده باشند (در اين باره ن ک محدث قمی، نفس المهموم، 

.(۱۳۳
۲. قول دوم را به دلايلی می توان قول صحيح تر دانست زيرا:

الف) روايت عمار دهنی از امام باقر(ع) را از نظر سلسله ی رُوات، 
شخص راوی و قول معصوم(ع) می توان پذيرفت.

ب) اين روايت به اقوال ديگری مثل فرمايش امام سجاد(ع) و 
حضرت رضا(ع) و... نزديک تر است (مجلسی، بحار ۴۴، ۳۹۴).

ج) فهرستی که توسط بسياری از خبرنگاران حاضر در صحنه و 
راويان بعد از ايشان ارائه شده حاکی از صحت اين گونه اخبار است.

۳. قول حصين را درباره ی تعداد ۸۰ تا ۱۰۰ نفر نيز نمی توان با 
قاطعيت رد کرد و اگرچه با فهرست زيارت ناحيه ی مقدسه و رجبيه 
مطابقت ندارد ولی به قول مختار ما نزديک تر است. علاوه آن که 
دشمن در نقل تعداد ياران امام(ع) نمی توانست منفعتی داشته باشد و 

برای او تفاوتی نمی کرد.
۴. اما درباره ی قول ۷۲ نفر که يکی از ضعيف ترين اقوال و 
امروزه معروف ترين آن هاست، بايد گفت که عدد ۷۲ از ديرباز نماد 
کثرت، تقدس و تنوع بوده است. مثل آن که وقتی می خواستند لشکر 
قدرتمند فلان شاه يا حاکم را توصيف کنند می گفتند لشکری است 

که ۷۲ فرمانده و افسر ارشد دارد!
محمد معين در فرهنگ فارسی اش می نويسد: عدد هفتاد و دو 
کنايه از تنوع و کثرت ملت ها يا... است. (اعلام ۲۲۸۱/۶). اين گونه 
نمادها در ماجرای کربلا هم وارد شده و راويان که در ذهن شان چنين 
نمادهای ارزشی از قبل بوده است، آن را در توصيف ياران کربلا هم 

به کار گرفته اند.
جالب اين است که ما اگر تعداد قطعی شهدای بنی هاشم را ـ که 
۱۷ يا ۲۳ نفر بوده اند و به همراه امام(ع) ۱۸ يا ۲۴ نفر می شدند ـ با 

ليست مشترک اسامی شهدای کربلا، که در اکثر اقوال راويان به طور 
مشترک پذيرفته شده اند، جمع کنيم يا بدون شهدای بنی هاشم، در 

هيچ صورتی ۷۲ نفر نمی شوند.
البته من نمی دانم خبرنگاری که در صحنه ی کربلا روی تپه ای 
ايستاده و در نقش بی طرف، وقايع را ثبت می کرد، آن هم با فاصله ای 
که از صحنه داشته و غوغايی که در کارزار برقرار بوده و شورش و 
اضطراب و جنگ و گريز موجود، چگونه توانسته تعداد قطعی ياران 

امام را ۷۲ بشمارد؟
ديگر هم  اعداد  و  روايات  بقيه ی  درباره ی  اين سؤال  اگرچه 
صدق می کند و مطرح است، مگر آن که معتقد باشيم بقيه ی روايات 
نيز تقريبی است و نمی توان روی هيچ نظری با قاطعيت اصرار نمود، 

و االله أعلم.
۵. قول کم تر از ۷۲ را نيز به سختی می توان مطرح کرد، زيرا:

الف) از روايات نادر است.
ب) در سخن هيچ معصومی وارد نشده است.

ج) با فهرست مشترک راويان نام دار ـ به ويژه فهرست مشترک 
اماميه ـ سازگاری ندارد و حتی مورد بحث بزرگان ما هم واقع نشده 

است و به آن اعتنايی نکرده اند.

معروف ترين فهرست اسامی شهدای کربلا
الف) شـهدای بنی هاشـم (پـس از نام مبـارک حضرت 

سيدالشهداء، عليه السلام)
۱. علی بن الحسين (علی اکبر) ابوالحسن، ۲۷ ساله، مادرش ليلا 
دختر ابومرئ بن عروئ بن مسعود ثقفی، اولين شهيد بنی هاشم در کربلا
امام  علم دار  ابوالفضل،  ابی طالب،  علی ابن  عباس بن   .۲

حسين(ع)
۳. عبداالله بن علی بن ابی طالب، برادر عباس، ۲۵ ساله

۴. جعفربن علی بن ابی طالب، برادر عباس، ۱۹ ساله
۵. عثمان بن علی بن ابی طالب، برادر عباس، ۲۱ ساله

۶. محمدالاصغربن علی بن ابی طالب
۷. عبداالله بن الحسين، طفل شيرخواری که شش ماه و اندی 

عمر داشت (علی اصغر)
۸. ابوبکربن الحسن
۹. قاسم بن الحسن

۱۰. عبداالله بن الحسن، ۱۱ ساله
۱۱. عون بن عبداالله بن جعفربن ابی طالب، پسر حضرت زينب

۱۲. محمدبن عبداالله بن جعفربن ابی طالب، پسر حضرت زينب
۱۳. جعفربن عقيل بن ابی طالب

۱۴. عبدالرحمان بن عقيل بن ابی طالب
۱۵. عبداالله بن مسلم بن عقيل

۱۶. عبداالله بن عقيل بن ابی طالب
۱۷. محمدبن (ابی) سعيدبن عقيل بن ابی طالب

۱۸. ابوبکربن علی

 زينب
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باره ی شهدای 
کربلا به 

پنج نظريه 
پرداخت:

۱. کسانی که 
تعداد شهدای 

کربلا را از 
۵۰۰ نفر به 
بالا می دانند.

۲. کسانی که 
تعداد ايشان 
را کمی بالاتر 

از ۱۰۰ نفر 
دانسته اند.

۳. کسانی که 
تعداد شهدا 

را بين ۸۰ 
تا ۱۰۰ نفر 
دانسته اند.

۴. آنان که قول 
معروف ۷۲ نفر 

را برگزيده اند.
۵. کسانی 

که معتقدند 
ياران امام(ع) 

به ۷۲ نفر 
نمی رسيدند 
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۱۹. عمربن علی
۲۰. بشربن الحسن

۲۱. عبيداالله بن عبداالله بن جعفر
۲۲. عون بن مسلم

۲۳. محمدبن مسلم

ب) بقيه ی شهدا
۲۴. ابراهيم بن الحضين الاسدی (الحصين)

۲۵. ابوالحتوف بن الحارث الانصاری
۲۶. ادهم بن اميّئ العبدی

۲۷. اسلم ترکی، غلام امام حسين(ع) (سليمان، سليم)
از  پس  که  قاسط،  نمربن  قبيله ی  از  عبد،  بنت  اُمّ وهب   .۲۸

شهادت شوهرش عبداالله بن عمير کلبی به شهادت رسيد.
۲۹. اميئ بن سعد الطائی

۳۰. انس بن حارث کاهلی (انس بن کاهل اسدی) صحابی رسول 
خدا(ص)، کاهلی منسوب به بنی کاهل از قبيله ی بنی اسدبن خزيمه

۳۱. انيس بن معقل اصبحی. اصبحی منسوب به الاصابح تيره ای 
از قبايل قحطانی

۳۲. بريربن خضير همدانی (بريربن حصين) هَمْدانی ها از قبيله ی 
کهلان بودند.

۳۳. بشربن عمرو حضرمی (بشربن عمر حضرمی، بشربن عبداالله 
حضرمی، محمدبن بشير حضرمی) حضرمی ها از قبيله ی بنی حضرمی 

تيره ای از ظبی ها از يافع در ناحيه ی يمن بودند.
۳۴. بکربن حیّ التيمی

۳۵. جابربن حارث سليمانی (جناده بن حرث سلمانی، حبّاب بن 
حارث سلمانی أزدی، حيان بن حارث) سلمانی قبيله ای از مراد از 

تيره ی مذحج بودند.
علی)  جبلئ بن  عبداالله،  (جبلّئ بن  شيبانی  علی  جبلئ بن   .۳۶

شيبانی ها وابسته به تيره ای از عرب عدنان بودند.
۳۷. جنادئ بن حارث انصاری (جنادئ بن حرث) منسوب به انصار 

از ناحيه ی يمن
۳۸. جندب بن حجير خولانی (جندب بن حجر خولانی) خولان 

قبيله ای از کهلان از اعراب قحطانی بوده است.
۳۹. جون بن حوی، غلام ابوذر غفاری (جوين أبی مالک)

جويربن  ضبعی،  مالک  (حوی بن  ضبعی  مالک  جوين بن   .۴۰
مالک)

۴۱. حارث بن امرء القيس الکندی
۴۲. حارث بن نبهان

۴۳. حبّاب بن الحارث
۴۴. حبّاب بن عام الشعبی

۴۵. حبشی بن قيس النهمی
۴۶. حبيب بن مظاهر اسدی (حبيب بن مظهّر) از بنی اسد

۴۷. حبيب بن عبداالله نهشلی (ابی عمرو نهشلی)
۴۸. حجّاج بن زيد سعدی (حجاج بن بدر سعدی، حجّاج بن يزيد)

۴۹. حجّاج بن مسروق جُعفی (حجاج بن مرزوق)
۵۰. حرّبن يزيد رياحی يربوعی تميمی

۵۱. حلاّس بن عمرو راسبی (حلاّش، حلاس بن عمرو هَجری)
۵۲. حنظلئ بن اسعد شبامی (شيبانی)

۵۳. خالدبن عمروبن خالد أزدی
۵۴. رافع، غلام مسلم أزدی

۵۵. زاهر، غلام عمروبن حمق خزاعی (زاهد) گويا او جد محمدبن 
سنان است و وی از اصحاب امام هفتم و امام هشتم است.

محمدمهدی شمس الدين در کتاب «انصارالحسين» اين نظر را 
ضعيف دانسته است.

۵۶. زهيربن بشر خثعمی (زهيربن سليم ازدی، زهيربن بشير)
۵۷. زهيربن قين بجلّی

۵۸. زيادبن عريب الصائدی
۵۹. زيدبن معقل جعفی (بدربن معقل جعفی، منذربن مفضّل 

جعفی)
۶۰. سالم کلبی، از غلامان بنی مدينه
۶۱. سالم، غلام عامربن مسلم عبدی

۶۲. سعدبن حنظله ی تميمی (حنظله بن أسعد شبامی)
صيداوی  أسدی  خالد  عمروبن  غلام  عبداالله،  سعدبن   .۶۳

(سعيد)
۶۴. سعيدبن عبداالله حنفی (سعد)

۶۵. سلمان بن مضارب البجلّی
۶۶. سواربن منعم بن حابس همدانی نهمی (سواربن ابی عمير 

نهمی، سواربن ابی حمير)
ابی مطاع  (عمروبن  خثعمی  مطاع  ابی  عمروبن  سويدبن   .۶۷

جُعفی)
۶۸. سيف بن حارث بن سريع جابری (شبيب بن حارث)

۶۹. سيف بن مالک عبدی (سيف بن مالک نميری)
۷۰. شبيب، غلام حارث جابری

۷۱. شوذب، غلام شاکربن عبداالله همدانی شاکری (سويد)
۷۲. ضرغامئ بن مالک

۷۳. عائذبن مجمّع العائذی
۷۴. عابس بن ابی شبيب شاکری (ابن شبيب)

عابربن  (عمّاربن حسان،  طائی  شريح  حسّان بن  عامربن   .۷۵
حسّاس)

۷۶. عامربن مسلم
۷۷. عبّادبن مهاجر الجُهنی

ی بن

جناده بن حرث سلمانی، حبّاب بن
ن حارث) سلمانی قبيله ای از مراد از 

علی)  جبلئ بن  عبداالله،  (جبلّئ بن  شيبانی  علی  ن 
وابسته به تيره ای از عرب عدنان بودند.

۳۷. جنادئ بن حارث انصاری (جنادئ بن حرث) منسوب به انصار 
از ناحيه ی يمن

۳۸. جندب بن حجير خولانی (جندب بن حجر خولانی) خولان 
قبيله ای از کهلان از اعراب قحطانی بوده است.

۳۹. جون بن حوی، غلام ابوذر غفاری (جوين أبی مالک)
جويربن  ضبعی،  مالک  (حوی بن  ضبعی  مالک  جوين بن   .۴۰

مالک)
۴۱. حارث بن امرء القيس الکندی

۴۲. حارث بن نبهان

۹
ش .۷۰

۷۱. شوذب
۷۲. ضرغامئب

۷۳. عائذبن مجمع
۷۴. عابس بن ابی شبيب

حسّان عامربن   .۷۵
حسّاس)

عا .۷۶

اما درباره ی 
قول ۷۲ نفر 

که يکی از 
ضعيف ترين 

اقوال و امروزه 
معروف ترين 

آن هاست، بايد 
گفت که عدد 
۷۲ از ديرباز 
نماد کثرت، 

تقدس و تنوع 
بوده است
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۷۸. عبدالأعلی بن يزيد الکلبی
۷۹. عبدالرحمان بن عبداالله بن کدر أرحبی (کدن)

۸۰. عبدالرحمان بن عبد انصاری خزرجی
۸۱. عبدالرحمان بن عبداالله يزنی (ازدی)

۸۲. عبدالرحمان بن عروئ غفاری
۸۳. عبدالرحمان بن عروئ بن حراق غفّاری (بنی عروئ بن حراق)

۸۴. عبداالله بن بشر خثعمی
۸۵. عبداالله بن عروئ بن حراق غفّاری (برادر عبدالرحمان ياد شده 

در بالا)
همسرش  با  که  است  همان  او  کلبی.  عمير  عبداالله بن   .۸۶

ام ّ وهب به کربلا آمد.
۸۷. عبداالله بن يزيدبن نبيط (ثبيت) عبدی (ابن زيد، رقيط)

۸۸. عبيداالله بن يزيدبن نبيط (ثبيت) عبدی (برادر عبداالله ياد 
شده در بالا)

۸۹. عقبئ بن سمعان
۹۰. عقبئ بن الصّلت الجُهنی

۹۱. عمران بن کعب بن حارث اشجعی (عمران بن ابی کعب)
۹۲. عمّاربن ابی سلامئ دالانی

۹۳. عمّاربن حسّان بن شريح طافی
۹۴. عمارئ بن صلخب الازدی

۹۵. عمروبن جنادئ بن حارث انصاری (عميربن کناد)
۹۶. عمربن جندب حضرمی (عمروبن جندب)

۹۷. عمربن خالد صيداوی (عمربن خلف)
۹۸. عمروبن عبداالله جندعی

۹۹. عمروبن ضبيعئ  ضبعی (عمربن مشيعه)
۱۰۰. عمروبن قرضئ بن کعب انصاری (عمربن کعب، عمران بن 

کعب)
ثمامئ  (عمروبن  ابوثمامئ الصائدی ـ  عبداالله ـ  عمربن   .۱۰۱

صيداوی)
۱۰۲. عمروبن مطاع جعفی

۱۰۳. عميربن عبداالله مذحجی
۱۰۴. قارب، غلام امام حسين(ع)

۱۰۵. قاسط بن زهير (ظهير) تغلبی (قاسط بن عبداالله)
۱۰۶. قاسم بن حبيب أزدی (قاسم بن حارث کاهلی)

۱۰۷. قرّئ بن ابی قرئ  غفاری (عثمان بن فروئ الغفاری، عثمان بن 
عروه)

۱۰۸. قعنب بن عمرو نمری (ثمری)
۱۰۹. کردوس بن زهير تغلبی (کرش بن ظهير)

۱۱۰. کنانئ بن عتيق تغلبی
۱۱۱. مالک بن الدودان

۱۱۲. مالک بن عبدبن سريع جابری (مالک بن عبداالله جابری)
۱۱۳. محمدبن بشير الخضرمی

۱۱۴. مجمّع بن عبداالله عائذی مذحجی
۱۱۵. مسعودبن حجّاج التيمی

۱۱۶. ابن مسعود بن حجاج (فرزند مسعود ياد شده در بالا)
۱۱۷. مسلم بن عوسجئ الاسدی، صحابی رسول خدا(ص)

۱۱۸. مسلم بن کثير ازدی اعرج (اسلم بن کثير، سليمان بن کثير)
۱۱۹. مقسط بن زهير التغلبی

۱۲۰. منجح، غلام امام حسين(ع)
۱۲۱. موقع بن ثمامئ الاسدی

۱۲۲. نافع بن هلال جملی (بجلّی) او همان است که برای آب 
آوردن به خيمه ها، عباس(ع) را همراهی می کرد.

۱۲۳. نصر، غلام امام علی(ع)
۱۲۴. نعمان بن عمرو راسبی

۱۲۵. نعيم بن عجلان انصاری
۱۲۶. واضح رومی، غلام حارث سلمانی

۱۲۷. وهب بن عبداالله جناب کلبی (وهب بن عبداالله بن جناب، 
وهب بن وهب، وهب بن امّ وهب)
۱۲۸. يحيی بن سليم مازنی

۱۲۹. يزيدبن حصين همدانی مشرقی قاری
۱۳۰. يزيدبن زيادبن مُهاصر، ابوشعشا ء کندی (ابن مهاجر)

۱۳۱. يزيدبن نبيط (ثبيت عبدی، يزيدبن ثبيت قيسی، بدربن 
رقيط، بدربن رقيد)

۱۳۲. يزيدبن مغفّل الجعفی
تذکر: اسم مبارک شهيدان کوفه را (که قبل از عاشورای حسينی 
در کوفه به شهادت رسيده اند) جزو شهيدان معرکه ی کربلا حساب 

نکرديم، اگرچه درواقع همراه آنان اند.

ـ دلايل اختلاف در نام ها و تعداد شهيدان کربلا
تنوّع  دليل  به  اسم ها  ضبط  و  ثبت  در  تشابه  و  اشتباه   .۱

رسم الخط ها و همانند بودن کتابت بعضی اسامی به هم ديگر.
بديهی است کلماتی مثل زيدبن معقل و بدربن معقل ومنذربن 
مفضّل چه قدر به هم شبيه اند و هم چنين اند زهيربن بشير و زهيربن 
بشر، زاهر و زاهد، شبامی و شيبانی، شبيب و سيف، شوذب و سويد، 
جنادئ و کنادئ، ضبيعئ ومشيعئ، قرّئ و فروئ و عروئ، مسلم و اسلم و 

سليم و ده ها مثال ديگر.
۲. کم و زياد شدن افراد و گروه هايی از جمع امام حسين(ع) 
و محاسبه شدن و نشدن بعضی ديگر. مثلاً به نقل خوارزمی در 
مقتل (۲۴۳/۱) حبيب بن مظاهر اسدی قبل از روز عاشورا به امام(ع) 
پيش نهاد می کند که به سوی بنی اسد ـ در نزديکی کربلا ـ برود و 
تعدادی از افراد آن قبيله را برای ياری امام بياورد. امام اين پيش نهاد 
را می پذيرد. حبيب به سوی ايشان می رود و حدود نود نفر را گرد 
می آورد و چون به سوی کربلا می آيند، عمرسعد با تعدادی از لشکرش 
راه را بر آن ها سد می کند و بنی اسد از ترس شان درگير نمی شوند و 

از جمله دلايل 
اختلاف در 

نام ها و تعداد 
شهيدان کربلا 

می توان به 
مواردی اشاره 

کرد از جمله: 
اشتباه و تشابه 

در ثبت و 
ضبط اسم ها، 

کم و زياد 
شدن افراد 
و گروه هايی 
از جمع امام 

حسين(ع) 
و محاسبه 

شدن و نشدن 
بعضی ديگر، 

ناشناس بودن 
بعضی افراد و 

ياران امام(ع)، 
اکتفا کردن به 
اعداد تقريبی 
و حدسی به 

دليل شلوغی، 
درهم ريختگی 

و سختی 
معرکه ی 

درگيری و...
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برمی گردند و حبيب هر طور شده، خود را به امام می رساند ولی دست 
خالی و...

يا موضوع ملحق شدن ۳۲ نفر از سپاه عمرسعد به امام(ع) در 
شب عاشورا، که سيدبن طاووس در لهوف از آن سخن گفته است 
و مجلسی آن را در بحار (۳۹۴/۴۴) نقل می کند، و اين که آيا اين ها 
غير از آن صد و چند نفر بوده اند و به ايشان ملحق شده اند يا اين که 

با اين ۳۲ نفر، تعدادشان به صد و چند نفر رسيده است؟
۳. ناشناس بودن بعضی افراد و ياران امام(ع) و اين که برای 
مورخين ممکن نبوده است که نام آن ها را بنويسند و درنتيجه جزو 

فهرست محسوب نشده اند و...
و  درگيری  معرکه ی  و سختی  ريختن  درهم  بودن،  ۴. شلوغ 
مشخص نبودن دقيق تعداد دوست و دشمن و اکتفا کردن به اعداد 

تقريبی و حدسی.
۵. اکثر مورخين و ناقلان ماجرا، از سپاه امام نبوده اند و به بعضی 
از آنان نمی توان اعتماد کرد يا حداقل بی طرف بوده اند و تنها می توان 

در بعضی جاها به آن ها اعتماد کرد ولی نه خيلی دقيق.
۶. دست به دست شدن بعضی منابع و روايات در طول قرن ها و 
استنساخ دستی از روی نسخه های قبلی و کم و زياد شدن مطالب، 
جملات و بعضی اعداد در طول هزار و اندی سال که از اين ماجرا 

می گذرد.
در  دشمنان  سوی  از  جعلی  و  خرافی  اخبار  بعضی  ورود   .۷
مجموعه ی اخبار واقعی کربلا برای مخدوش کردن آن و تحريف 
اين اقدام بزرگ از مسير واقعی اش. کم نيستند اخبار اسرائيلياتی که 
از روی کينه و دشمنی و با هدف عوض کردن صورت ماجرا ساخته 

و شايع کرده اند.
به جای  ناقلان  و  مورخين  بعضی  تخمين  و  زدن  ۸. حدس 
تفحّص و تحقيق دقيق و جست و جوهای علمی و مراجعه نکردن 
به متون و منابع دقيق تر و سالم تر، برای نوشتن و نگارش ماجرای 

کربلا.

ـ مهم ترين منابع قابل اعتماد در شمارش شهدای کربلا
و  است  نقل شده  در اين باره  امامان شيعی  از  که  رواياتی   .۱
می توان نمونه های آن را در مقاتل الطالبيين ۸۵ و لهوف ۶۳ و مقتل 

خوارزمی ۳۷/۲ و... ديد.
۲. گزارش های کسانی که خود شاهد عينی ماجرا بوده اند، مثل 
امام سجاد(ع) و اهل بيت امام(ع) درضمن خطبه ها و عزاداری ها و...

۳. کسانی که جزو لشکر امام(ع) بودند ولی شهيد نشدند، مثل 
را  وی  عمرسعد  که  امام(ع).  همسر  رباب،  غلام  سمعان  عقبه بن 
دستگير کرد و پرسيد کيستی؟ گفت برده ای مملوک هستم. پس 
او را آزاد کرد و وی جزو شهيدان کربلا نبود (امين، لواعج الاشجان، 
۹۱) يا طرماح بن عدی، که پس از شهادت امام(ع) صحنه را ترک 
کرد و رفت (محدث قمی، نفس المهموم، ۱۹۵) يا ضحاک بن عبداالله 

مشرقی، که با امام(ع) شرط کرده بود تا وقتی که احساس کنم مفيدم 
می جنگم ولی اگر دريافتم که فايده ای ندارد، صحنه را ترک می کنم 
و امام(ع) پذيرفته بود و او صحنه ی جنگ را ترک کرد (طبری، تاريخ 
۴۱۸/۵) و چند نفر ديگر مثل حسن بن الحسن بن علی(ع) معروف به 

حسن مثنی و...
۴. سربازان و گزارشگران دشمن که از آن ها می توان به حميدبن 
مسلم (مفيد، ارشاد، ۲۲۶) و هلال بن نافع (سيد، لهوف، ۱۲۸) اشاره 

کرد. آن ها که حقايق را ديدند و نوشتند اما حق را ياری نکردند.
۵. افرادی که نه جزو لشکر امام حسين(ع) و نه لشکر يزيد بودند 
و وقايع را نگاشته اند. ابوسعيد المقبری (دينار) را می توان از اين گروه 

نام برد (ابومخنف، وقعئ الطف، ۳۹).

منابع
۱. الرجال، محمدبن عبدالعزيز کشّی (قرن چهارم)، دانشکده ی الهيات مشهد، 

۱۳۴۸ش.
۲. الرجال، ابوالعباس احمدبن علی بن احمدبن عباس نجاشی (م ۴۵۰ ق).

۳. الرجال، محمدبن حسن طوسی (م ۴۶۰ هـ) مطبعئ  حيدريئ، نجف، ۱۳۸۱ق.
۴. الاخبار الطوال، ابوحنيفه ی دينوری (م ۲۸۲ ق)، مکتبئ الحيدريئ، ۱۳۷۹ق.

۵. الارشاد، محمدبن محمدبن نعمان، شيخ مفيد (م ۴۱۳ ق)، دارالکتب الاسلاميئ، 
۱۳۷۷ق.

۶. اللهوف فی قتلی الطفوف، علی بن موسی بن طاووس (م ۶۶۴ ق) مطبعئ  حيدريئ، 
۱۳۸۵ق.

۷. اعيان الشيعه، سيد محسن امين، نشر وزارت ارشاد، ۱۳۶۱ش و دارالتعارف 
بيروت، ۱۴۰۰ق.

۸. بحارالانوار، محمدباقر مجلسی (م ۱۱۱۱ق) ج ۴۴، دارالتراث العربی، ۱۴۰۳ق.
۹. تاريخ الرسل و الملوک، محمدبن جرير طبری، دارالمعارف، مصر، ۱۹۷۱م.

۱۰. تاريخ يعقوبی، احمدبن ابی يعقوب (م ۲۹۲ ق)، انتشارات علمی و فرهنگی، 
۱۳۶۲ش.

۱۱. الکامل فی التاريخ، ابن أثير جزری، انتشارات علمی، بی تا.
۱۲. معجم رجال الحديث، سيد ابوالقاسم خوئی، مدينه العلم، ۱۴۰۳ق.

۱۳. مروج الذهب، ابوالحسن علی بن الحسين مسعودی (م ۳۴۶ ق) علمی فرهنگی، 
۱۳۷۰ش.

۱۴. مثيرالاحزان، نجم الدين محمدبن جعفر، ابن نمای حلّی (م ۶۴۵ ق) سنگی. 
تهران، ۱۳۱۸ق.

۱۵. مقتل الحسين(ع)، موفق بن احمد مکی خوارزمی، الزهرا، نجف، ۱۳۶۷ق.
۱۶. مقاتل الطالبيين، علی بن حسين بن محمد قرشی اموی مروانی، ابوالفرج 

اصفهانی (م ۳۵۶ ق)، اسماعيليان، تهران، ۱۳۷۰ش.
۱۷. مناقب آل ابی طالب، محمدبن علی بن شهر آشوب سروی مازندرانی (م 

۵۸۸ق)، مصطفوی، قم، بی تا.
۱۸. مقتل الحسين، لوط بن يحيی، ابومخنف (م ۱۵۷ق) نجف 

۱۳۷۳ق و تهران، الاعلمی ۱۳۶۶ش.
۱۹. نفس المهموم، محدث قمی، بصيرتی، 

قم، ۱۴۰۵ق.
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حسن امين، نشر وزارت ارشاد، ۱۳۶۱ش و دارالتعارف 

۱۴۰۳ق. ۳، دارالتراث العربی، ۴ق) ج ۴۴ حمدباقر مجلسی (م ۱۱۱۱
ل و الملوک، محمدبن جرير طبری، دارالمعارف، مصر، ۱۹۷۱م.

۲يعقوبی، احمدبن ابی يعقوب (م ۲۹۲ ق)، انتشارات علمی و فرهنگی، 
ش.

لکامل فی التاريخ، ابن أثير جزری، انتشارات علمی، بی تا.
۳. معجم رجال الحديث، سيد ابوالقاسم خوئی، مدينه العلم، ۱۴۰۳ق. ۱

۶. مروج الذهب، ابوالحسن علی بن الحسين مسعودی (م ۳۴۶ ق) علمی فرهنگی،  ۱۳
۱۳۷۰ش.

۵. مثيرالاحزان، نجم الدين محمدبن جعفر، ابن نمای حلّی (م ۶۴۵ ق) سنگی.  ۱۴
۸تهران، ۱۳۱۸ق.

۷. مقتل الحسين(ع)، موفق بن احمد مکی خوارزمی، الزهرا، نجف، ۱۳۶۷ق. ۱۵
۱۶. مقاتل الطالبيين، علی بن حسين بن محمد قرشی اموی مروانی، ابوالفرج 

۶اصفهانی (م ۳۵۶ ق)، اسماعيليان، تهران، ۱۳۷۰ش.
۱۷. مناقب آل ابی طالب، محمدبن علی بن شهر آشوب سروی مازندرانی (م 

۵۸۸ق)، مصطفوی، قم، بی تا.
۷. مقتل الحسين، لوط بن يحيی، ابومخنف (م ۱۵۷ق) نجف  ۱۸

۶ق و تهران، الاعلمی ۱۳۶۶ش. ۱۳۷۳
۱۹. نفس المهموم، محدث قمی، بصيرتی، 

۵قم، ۱۴۰۵ق.

مهم ترين 
منابع قابل 
اعتماد در 
شمارش 

شهدای کربلا 
عبارت اند 

از: گزارش 
شاهدان عينی 

ماجرا، مثل 
امام سجاد(ع) 

و اهل بيت 
امام(ع) 
درضمن 

خطبه ها و 
عزاداری ها، 
روايات نقل 

شده از 
امامان شيعه، 

مانند مقاتل 
الطالبيين، 

لهوف و مقتل 
خوارزمی و...،  

کسانی که جزو 
لشکر امام(ع) 

بودند ولی 
شهيد نشدند، 

سربازان و 
گزارشگران 

دشمن و افراد 
بی طرف که  

جزو هيچ کدام 
از دو لشکر 

نبوده اند




